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پيامبر (ص) و جريان نفاق
 دكتر محمود مهدوى دامغانى1

چكيده
يكي از مهمترين پديده هاي اجتماعي در جوامع انساني، جريان نفاق است. 
هر چند اين پديده به طور معمول در جوامع انساني وجود دارد، اما در شرايط 
تحولات عميق فكري، سياسي و اجتماعي به طور گسترده اي فعال مي شود. 
نفاق در تاريخ زندگاني پيامبر اكرم (ص)-پس از بعثت- از مهمترين جريان هاي 

اجتماعي است.
از آنجا كه ظهور اسلام، انقلابي تمام عيار در صحنه مناسبات اجتماعي به 
وجود آورد؛بيشترين نفاق هم با مشخصات و مختصات كامل در عصر پيامبر 
(ص) چهره نمود. لذا شناسايي نفاق زمان پيامبر (ص)، مي تواند محقق را به درك 
دقيق تري از جريان هاي اجتماعي مشابه در ديگر اعصار حيات بشري رهنمون 

شود.

واژه هاي كليدي 
 نفاق،منافق، پيامبر اكرم(ص)،قرآن كريم،حديث 

1 - پژوهشگرتاريخ اسلام

مطالعات تاريخ اسلام

سال اول / شماره اول / تابستان 1388
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 نفاق:

كلمه «نفاق» يامشتق از واژه «نافقاء»است به معنى يكي از راههاي ورودي يا خروجي لانه 
راسو ،و يا ازكلمه نفََق به معني راه زيرزمين يا سوراخ و سردابه.(ابن دريدازدى،1345 ، ج3، 
155؛ ابن منظور،1363 ، ج10، 359؛ ابن اثير،1364،ج5، 98) اين كلمه به كسر حرف اول، 
معناي موردنظر ماست. و به فتح حرف نخست، به معني رواج و رونق است؛ منافق را هم از 

همين كلمه مشتق مي دانند.
كلمات «نفاق» و«منافق» به صورت جمع مذكر و مونث و در قالب فعل نافقوا، سي و هفت بار 

در قرآن و در سوره هاي مدني آمده است. ولى در سوره هاي مكي از اين كلمه نشاني نيست.
واژه نفاق از نظر مسلمانان چنان شناخته شده بوده است كه در ترجمه هاي قرآن و تفاسير 
فارسي آن را ترجمه نكرده اند، و مفسران بزرگي چون طبري، نسفي، ميبدي و ابوالفتوح رازي از 

ترجمه واژه نفاق تن زده اند.1 
 چنين به نظر مي رسد كه معني اين كلمه براي مسلمانان فارسي زبان چندان روشن 
بوده كه به ترجمه نياز نداشته است، همانگونه كه كلمات حج و زكات. به همين سبب در 
كتاب هاي مربوط به مفردات قرآن هم از «نفاق» ياد نشده است، فقيه دامغاني دانشمند سده 
پنجم در «قاموس القرآن»، مولف«لسان التنزيل» و حبيش تفليسي در وجوه قرآن كلمه نفاق را 

نياورده اند.
راغب اصفهاني نفاق را چنين تعريف كرده است، «هو الدخول في الشرع من باب و الخروج 
عنه من باب»(راغب اصفهانى) و سيد شريف جرجاني گفته است، «النفاق اظهار الايمان 
باللسان و كتمان الكفر بالقلب»(جرجانى،1306 ، 108) و تهانوي در تعريف «منافق» نوشته 
است، هوالمظهر لما يبطن خلافه، و در اصطلاح متقدمين «هوالذي يظهر الاسلام و يبطن 
الكفر...»(1862م،1422) در فرهنگ هاي عربي به فارسي نفاق را به معني دورويي و منافق را 

دورو و مذبذب ترجمه  كرده  اند. 2

 1-به عنوان مثال ر.ك: ترجمه تفسير طبرى،1367 ،621و624و625؛ميبدى،1361 ،ج4، 171و190و199؛ابوالفتوح،1384 ، ج6، 
66و88و100؛ابو حفص،1353 ،ج1، 271و274و278.

  2- مثلاً ر.ك:بديع الزمان اديب نظرى،1346، 23؛عبدالرحيم صفى پور،1377 ،1270؛ معين،1362 ،895؛ معين،1346 ،4766. همچنين 
جهت اطلاع بيشتر از مفهوم نفاق و مصاديق آن ر.ك:مجلسى،1397 ،ج72، 108؛ نراقى، 1383 ، ج2، 411.
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نفاق در قرآن مجيد و حديث

موضوع نفاق در چند سوره مدني به تفصيل آمده است؛ در سوره دوم قرآن پس از آنكه صفات 
متقين در سه آيه و صفات كافران در چهار آيه بيان شده است، صفات و مشخصات منافقان 
در سيزده آيه آمده است. پاره اي از مفسران همين موضوع را دليل آن دانسته اند كه نفاق از كفر 
بدتر است، هر چند اين مطلب مورد قبول گروهي ديگر از مفسران قرار نگرفته است.(فخر 

رازى،85-80) البته در سوره دوم (بقره)  آياتي در ارتباط با نفاق وجود دارد.
آيات76، 90 تا 93، 159 و 160، 174 و 175، 204 تا 206، 264 و به جز اين،  آيات متعددي نيز 

در شرح احوال منافقين بني اسرائيل و عملكردهاي آنها وارد شده مانند 249، 59، 61، 65، 79 .
در سوره هاي سوم، چهارم، پنجم، هشتم، نهم، يازدهم، بيست و چهارم، بيست و نهم، سي و 
سوم، چهل و هفتم، چهل و هشتم، پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصت و سوم، 
شصت و ششم و هفتاد و چهارم صفات، كارها، انديشه ها و كيفر منافقان درهشتاد و يك آيه 

مطرح گرديده است. 1
به گفته مفسران، همه اين سوره ها به جز هود و عنكبوت، در مدينه نازل شده است و اين نشان 
مى دهدكه مسئله نفاق در مكه، قبل و پس از هجرت تا حدود سال ششم هجري مطرح نبوده 
است. بيشترين آيات مربوط به نفاق و منافقين و توطئه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و نظامي 

آنان، در سوره هاي توبه و منافقون آمده است كه تصويرگر اوضاع مدينه است.
در سوره توبه نفاق نتيجه بخل ورزيدن و پرداخت نكردن زكات دانسته شده است.(كاشفي  

بيهقى،1361 ،و عموم تفاسير ذيل آيه 77 سوره توبه)
در احاديث نبوي هم بي آنكه نام فرد يا گروه منافقي مطرح شود نشانه هاي نفاق مشخص شده 
است. مثلا از نظر آن حضرت سه كار است كه در هر كس باشد منافق است، هر چند نماز بگزارد 
و روزه بگيرد و خود را مسلمان بداند: آن كس كه چون او را امين قرار دهند خيانت كند، و چون 
حديث كند دروغ پردازد؛ و چون وعده دهد خلاف رفتار كند.(مجلسى،1397 ،ج72، 108) 
در احاديث منقول در صحيحين تبهكاري به هنگام خصومت، بر سه ويژگي فوق افزوده شده 

است.(عبدالباقى،بي تا،21)
 -براى آگاهى بيشتر ر.ك:قران مجيد؛ مجلسى،ج72، 172-175.
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اما از آنجا كه پديده نفاق پس از رحلت حضرت ختمي مرتبت و مخصوصا در عهدخلافت 
اميرالمومنين علي (ع) ابعاد گسترده  تري يافت، در سخنان و خطبه ها و كلمات قصار آن حضرت 
به تفصيل بيشتري درباره نفاق و منافقين سخن گفته شده است. به عنوان مثال خطبه يكصد و 
نود وچهارم نهج البلاغه، به تمامي در نكوهش منافقان و خوي هاي ناپسنديده ايشان است1.  در 
خطبه يكصد و هفتاد و ششم، علي (ع) بزرگترين درد را كفر و نفاق دانسته است. در سخنان 
كوتاه آن حضرت هم سي و سه مورد صفات منافقان آمده است. آن حضرت نفاق را همزاد و 
همانند شرك و كفر شمرده و منافق ترين مردم را كسي دانسته است كه به اطاعت فرمان مي دهد 
و خود اطاعت نمي كند؛ از گناه نهي مي كند و خود از آن بازنمي ايستد.( محدث،بى تا،ج7، 394)

زمينه هاي پيدايش نفاق در مكه و مدينه

نفاق انگيزه هاي متعدد و متنوعي دارد، پيامبر اكرم (ص) دوستي مال، شرف و جاه و به 
تفسير روشن تر علاقه به كسب موقعيت اقتصادي و سياسي و اجتماعي را از عوامل پيدايش 
نفاق دانسته اند و تاثير اين عوامل را در رشد نفاق با تاثير آب بر رشد گياه مقايسه فرموده اند.
(غزالى،بى تا،1834) علي (ع) احساس خواري و زبوني آدم را عامل نفاق دانسته است؛(آمرى، 
1373 ، ج6، 181) وعوامل ديگري چون خودداري از جانبازي در راه ايمان كه گاهي حتي با 
استدلال و استشهاد به مباني قرآني و تظاهر به دينداري هم توجيه مي شود؛ از ديگر انگيزه هاي 

نفاق مى داند. 
در فاصله بعثت تا چند سال پس از هجرت حضرت محمد (ص) اين زمينه ها كمتر وجود 
داشته است. زيرا نه حكم جهاد نازل شده بود و نه وجوب حكم زكات عينيت يافته بود. از 
سويي سران قريش كه در موضع قدرت بودند، تصور نمي كردند كه آئين محمدي پيروز شود و 
امين مكه بر قدرت حكومت تكيه زند. پس ضرورتي به تظاهر و توسل به نفاق وجود نداشت 
و حتي كار بر مسلمانان چنان دشوار بود كه به نص صريح قرآن، آنان اجازه داشتند تقيه كنند؛ 
و در حالي كه دل ايشان آكنده از ايمان بود براي نجات جان خويشتن، به ميل مشركان سخني 
بگويند. آيات 28 سوره آل عمران و 106 سوره نحل كه به عمار ياسر و پدر و مادرش و تني چند 
1 - شماره اين خطبه و خطبه بعد كه از نهج البلاغه ترجمه دكتر شهيدى است، در چاپ هاى ديگر نهج البلاغه متفاوت است.مثلاً در  
شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد چاپ محمد ابوالفضل به شماره 187 و177 و در نهج البلاغه قيض الاسلام185و 175آمده است.

(براى آگاهى از منابع خطبه ر.ك:محمد دشتى، 1368 )
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از ديگر مسلمانان واقعي اختصاص دارد، مويد اين مدعاست.(زمخشرى،بى تا، ج2، 430)
آنچه در سوره هاي هود و عنكبوت آمده است، معلوم نيست كه مخاطب  آن مردم مكه باشند؛ 
وانگهي درباره نزول آيات نهم و دهم سوره عنكبوت در مكه از ديرباز ميان مفسران اختلاف بوده 
است. قتاده مي گويد: يك دهم از اين سوره كه همين دو آيه را هم در برمي گيرد در مدينه نازل 
شده است.(شيخ  طوسى،1388 ،ج8، 165؛شيخ طبرسى،1339 ،ج8 ،271) رفتار كساني چون 
ابولهب، همسر و پسرانش هم در مقوله نفاق نمي گنجد. در مجموع مي توان گفت كه اصلا شرايط 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي مسلمانان در مكه چنان نبود كه مورد رشك ديگران باشند يا اميدي 
به رسيدن منفعتي از ناحيه ايشان موجب رفتارهاي منافقانه شود. اصولا نفاق سياسي از عوارض 
قدرت و تشكيل حكومت اسلامي است كه اين مهم در اسلام پس از هجرت پيامبر اكرم (ص) به 

مدينه تحقق يافت و چون حكومت بر پايه دين بود؛ نفاق به حوزه ايمان هم سرايت كرد.
اختلاف ديرينه ميان اوس و خزرج كه آتش آن توسط يهود دائماً تيزتر مي شد، اين دو طايفه 
را سخت مستأصل كرد. چنانكه در سال هاي نزديك به هجرت پيامبر اكرم (ص) آنان جهت 
حل اختلافاتشان به سران مكه و بزرگان قبيله ثقيف در طائف متوسل شدند.(آيتى،1369،177) 
و چون از اين هر دو اقدام طرفي نبستند، به اين انديشه افتادند كه عبداالله بن ابي بن سلول را 
كه مردي نيرومند، كشيده قامت و دلير، از قبيله خزرج بود، به سرپرستي خود برگزينند. (ابن 
حزم،1391ق، 354؛ زركلى،بى تا،ج4، 188) و حتي به گفته ابن سعد تاجي هم براي او ساخته 
بودند. (ابن سعد،1321 ،ج3، بخش2، 90) اما او با هجرت رسول خدا (ص)، از دست يافتن 
به امارت بازماند.از آن پس عبداالله و پسر خاله اش ابوعامر راهب كه بعدها فاسق لقب گرفت، 
هسته مركزي نفاق در مدينه شدند. پس از پيمان هاي عقبه، مخصوصا در عقبه دوم كه بعضي از 
بزرگان اوس و خزرج به عنوان نقيب برگزيده شدند،(ابوالفداء،1396،ج2، 200-198) آرزوي 
سلطنت و رياست كساني چون عبداالله بن ابي به كلي بر باد رفت. اين امر، آتش رشك را كه يكي 
از فرايندهاي نفاق است؛ در ايشان برافروخت. عملكرد بسيار موفقيت آميز نماينده ى خردمند، 
مدبر، زيرك و خوش برخورد پيامبر (ص)- مصعب بن عمير- به همراه نقبا، و حسن تدبير او 
در متمايل ساختن بعضي از بزرگان مدينه چون سعد بن معاذ و اسيد بن حضيربه اسلام، هرگونه 
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اميد كساني چون عبداالله بن ابي را مبدل به ياس كرد. ،(آيتى،1369 ، 184)  اين شرايط با استقبال 
پرشور مردم مدينه از پيامبر اكرم (ص) كامل تر شد. 

گسترش اسلام و افزون شدن روز به روز شمار مسلمانان، بر يهوديان مدينه سخت گران 
بود. با آنكه رسول خدا (ص) نسبت به آنان كمال مهرباني را مبذول مى داشت و حقوق فردي و 
اجتماعي آنان را رعايت مى فرمود، نخستين پيمان نامه عمومي؛ حاكى از اين موضوع است. اما 
به شهادت قرآن دشمني يهود با مؤمنان سخت ترين دشمني است.(قرآن مجيد،مائده، آيه 82، و 
تفاسير ذيل همين آيه) زيرا ديري نپاييد كه يهوديان به فتنه انگيزي پرداختند و چون خود شناخته 
شده بودند بسياري از هدف هاي خود را به كساني كه به ظاهر اسلام را پذيرفته و در باطن نه 
تنها بي اعتقاد بلكه در كمال دشمني با آن بودند، منتقل مى كردند؛ و آنها را وسيله اجراي مقاصد 
خود قرار مي دادند. آنان نيرنگ هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي بسياري را 
پايه ريزي كردند و در اين راه از ائتلاف با مشركان هم روي گردان نبودند؛ در عين حال به دليل 

مجاورت با مسلمين دو دوزه رفتار مي كردند.
همسويي و هم جهتي يهود و جريان نفاق مدينه را مي توان به وضوح در غزوات بني قينقاع، 
بني نضير و بني قريظه مشاهده كرد. اما پس از حذف يهوديان مدينه و مخصوصا بعد از فتح مكه، 
جريان نفاق چنان پيچيده عمل مي كرد كه خداوند متعال به پيامبر اكرم (ص) فرمود:« تو آنان 
را نمي شناسي! ما ايشان را مي شناسيم و يا «گروهي از مردم مدينه در نفاق سركش شده اند.»(  

توبه،آيات 100و 101).
 وجوب پرداخت زكات، وجوب شركت در جهاد، به ويژه در جنگ تبوك كه به دليل 
و  است(توبه،آيه117)  كرده  تعبير  عسرت  ساعت  به  آن  از  قرآن  خاص،  دشواري هاي 
بهانه جويي هايي از قبيل سختي گرما و پرهيز از درافتادن به فتنه و شيفته شدن به زنان زرينه 
موي و مسائل ديگري از اين دست كه از نشانه هاي بارز نفاق در آخرين سال هاي عمر 

پيامبراكرم(ص) است. 
اينك از زواياي مختلف فتنه انگيزي هاي منافقين و تدابير پيامبر اكرم (ص) را براي خنثي 

كردن اين متن   بررسي مي كنيم.
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الف- شگردهاي فرهنگي منافقان

از جمله شگردهاي فرهنگي منافقان و متحدان يهودي و نصراني آنان، طرح سئوالات يا 
شبهاتي بود كه مشروعيت الهي اسلام را در افكار و انظار مخدوش كنند. مثلا بر اين موضوع 
اصرار مي ورزيدند كه ابراهيم (ع) يهودي يا مسيحي است و ارتباطي با شريعت محمدي ندارد. 

در آيات سوره آل عمران به اين شبهه افكني اهل كتاب و منافقان پاسخ داده شده است: چرا 
نمي انديشيد؟! مگر چنين نيست كه تورات و انجيل پس از روزگار ابراهيم (ع) نازل شده است؟ 
چرا در چيزي كه نمي دانيد ستيز مي كنيد؟ خدا مي داند و شما نمي دانيد. ابراهيم (ع) نه يهودي 
بود و نه مسيحي او مسلمي پاك اعتقاد بود و از مشركان نبود.(سوره بقره،آيات130تا140) 
اگر در پرسش هايي كه طرح اين آيات از منافقان، يهوديان و مسيحيان شده دقت شود، معلوم 
خواهد شد كه قرآن بر منزلت پيامبران گذشته تاكيد ورزيده و بيان مي فرمايد كه:  ميان هيچ كدام 

از آنان فرقي نيست. 
پس از تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه در هفدهمين ماه پس از هجرت پيامبر اكرم (ص) 
و حذف يكي از وجوه اشتراك مهم مسلمانان يا يهود، منافقان و يهود تكاپويي وسيع جهت 
القاء شبهه را آغاز كردند. از جمله نظر به ابطال نمازهاي پيش از تغيير قبله مي دادند و چنان بر 
اين شبهه پاي مى فشردند كه به قول شيخ الطايفه گروهي از مردم از اسلام بازگشتند، ايشان در 
تفسير آيه شريفه «ممن ينقلب علي عقبيه» گفته است: كساني كه حكمت تغيير قبله را نفهميدند، 
مرتد شدند. و گروه ديگري هم مي گفتند: تكليف نمازهايي كه به سوي بيت المقدس (مسجد 
الاقصي) گزارده ايم چيست؟ حال برادران ما كه مرده اند چگونه خواهد بود؟!(شيخ طوسى،بى 

تا،ج2، 3-13)
قرآن مجيد در آيات 142/145 سوره بقره، معترضين را سفلگان نابخرد دانسته، ضمن بيان 
سبب تغيير قبله با توجه دادن به رحمت و رأفت خداوند؛ بر درستي نمازهاي پيشين صحه 
گذارده است. سُدّي مي گويد: اين منافقان بودند كه پيامبر (ص) را به سبب تغيير قبله به باد 

تمسخر گرفتند و سپس منكر نسخ در احكام شدند.(همان،ج2, 3-13)
منافقان، حضور پيامبر (ص) و ساير مهاجرين در مدينه را نمي توانستند تحمل كنند و 
حتي علي رغم روحيات عرب جاهلي كه مهمان نوازي را افتخاري بزرگ و موجب مفاخره 
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مي دانست، از هر فرصتي سود مي جستند تا ذهن انصار را نسبت به ميهمانان مهاجرشان تخريب 
كنند. شور و شوق وصف ناپذير انصار در استقبال از پيامبر (ص) و رقابت آنان در ميزباني 
آن حضرت براي منافقان گران بود، چنانكه واكنش اين گروه را مي توان در رفتار عنادآميز و 
موهن عبداالله بن ابي با پيامبر اكرم (ص)(بيهقى،ج2، 227؛ ابن هشام، 1424، ج2، 236) و 

سوءاستفاده هاي منافقان از اختلافات جزئي ميان مهاجر و انصار به وضوح مشاهده كرد. 
پس از غزوه بني المصطلق و به خاطر اختلافي جزئي كه ميان مردي از انصار و يكي از 
مهاجران پيش آمد، منافقان عرصه را براي فتنه انگيزي مناسب ديدند. عبداله بن ابي به سخن آمد 
كه پابرهنگان قريش در سرزمين ما بر ما بزرگي مي كنند! به خدا اگر به مدينه برگشتيم عزيزان و 
محترمين مدينه (منظور حزب نفاق و يهوديان مدينه) ذليلان (منظور پيامبر (ص) و مسلمين) را 
از شهر خواهند راند.(ابن هشام، 1424، ج3، 303) وقتي كه زيد بن ارقم اين سخنان عبداله را به 
رسول خدا گزارش داد، سرگروه منافقان درصدد تكذيب برآمد اما با نزول آيات سوره منافقون 

صدق گفتار زيد معلوم شد.(  منافقون،8، و تفاسير ذيل همين آيه)
اصحاب و از جمله عبداالله، پسر خود عبداالله بن ابي، مجازات اين كفرگويي اش را تقاضا 
كردند، با اين همه پيامبر اكرم (ص) كه به فرموده حق، «انك لعلي خُلُق عظيم»(س قلم، آيه 
4،مفسران رفق و مدارا و بردبارى را از مصاديق آن دانسته اند.) درباره اش صادر شد، تحمل  
 فرمود و با بزرگواري هوشمندانه اي كه دلايل عميق روان شناسانه و جامعه شناسانه هم دارد، او 

را عفو كرد.
ب- شگردها و كارشكني هاي اقتصادي

از مجموع سي و دو آيه اي كه درباره زكات و پرداخت آن نازل شده، بيست و يك آيه آن مدني 
است. و همه آيات مربوط به صدقات هم در مدينه نازل شده است. از سوي ديگر، در آيات مربوط 

به جهاد به ويژه آياتي كه در سوره توبه آمده است؛ جهاد با اموال مقدم بر جهاد با جان است. 1
 شرايط بسيار سخت اقتصادي آغازين سالهاي اقامت پيامبر اكرم (ص) در مدينه، كه گاهي 
موجب مي شد مسلمانان تا چند روز به قوتي لايموت اكتفا كنند، و حتي در پنجمين سال هجرت 

1 -مثلاً ر.ك:  توبه،آيات4،16،88 و  انفال ايه 72.
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و در جريان غزوه احزاب پيامبر و اصحاب گرسنگي هاي چند روزه را تحمل مي كردند،(ابن 
هشام،1424، ج3، 229-228) زمينه ى فتنه انگيزي هاي اقتصادي منافقين را فراهم مي كرد. 
يكي از ترفندهاي آنان اين بود كه نه تنها خود و همفكرانشان زكات و صدقات ندهند، بلكه 
ياران و اطرافيان رسول خدا را هم از انجام اين تكليف بازدارند. شرايط اجتماعي مدينه تغييرات 
جمعيتي كه به واسطه هجرت مهاجران به مدينه پيش آمده بود هم به اين موضوع كمك مي كرد. 
از جمله روش هاي تخريب ارتقا روحيه ى مشاركت جمعي در مسائل اقتصادي اين بود كه 
مومنان و مسلماناني را كه با وجود محدوديت امكانات، ايثار كرده و صدقه مي دادند به مسخره 
مي گرفتند،(همان،ج4، 196) گاهي هم آنان را متهم به خودنمايي مي كردند. آيه هفتاد و نهم 
سوره توبه اين موضوع را بررسي كرده و تهديد كرده است كه خداوند آنها را مسخره مي كند 
و ايشان را عذاب دردناك خواهد بود.( توبه،آيه 79؛ فخر رازى،بى تا،ج16، 145) بعضي از 
منافقان هم با مقايسه زكات با جزيه از پرداخت آن سرباز مي زدند. قرآن مجيد در آيات سوره 
توبه متعرض اين موضوع شده است.( توبه،آيه 75؛و تفسير مجمع البيان،ج5،ذيل آيه 75 سوره 
توبه،ص52؛ ابن اثير،1285،ج1، 237) موضوع تشويق منافقان به پرداخت نكردن زكات و 

صدقات در سوره هاي سوم، چهارم، چهل و هفتم و پنجاه و هفتم نيز آمده است.
پس از آنكه پرداخت زكات و صدقات سروسامان گرفت و وضع اقتصادي مسلمانان به نسبت 
بهبود يافت، اعتراض منافقان متوجه نحوه ى توزيع ثروت استحصالي جامعه و به طور مشخص 
در موضوع توزيع غنايم، و نحوه عمل رسول االله (ص) در توزيع غنايم مبتني بر «تسويه» شد 
كه از قواعد و فرمول هاي مشخصي كه در كتب سيره و تاريخ، همچنين منابع فقهي به آن اشاره 
شده بود تبعيت مي كرد. اما گاهي آن حضرت با در نظر گرفتن مصالحي، تصميمات ويژه اتخاذ 
مي كردند، چنانكه پس از فتح مكه و مشخصا نسبت به «مولفه قلوبهم» امتيازات ويژه  اقتصادي 
قائل شدند؛ همين امر موجب شد كه منافقان برخوردها و تبليغات مسموم خود را گسترش 

دهند. حتي به خود آن حضرت هم اعتراض كردند كه در تقسيم اموال دادگري نمي كني! 
دامنه تبليغات منافقان به اندازه اي وسيع بود كه حتي در دل گروهي از انصار خارخاري پديد 
آورد و مايه گفتن سخناني شد كه از منزلت انصار به دور بود، و شگفت آورتر آنكه بزرگاني 
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چون سعد بن عباده كه در آن هنگام مهتر خزرج و بلكه همه انصار بود هم به اين وسوسه گرفتار 
شدند. برخورد فروتنانه و عاطفي پيامبر اكرم (ص) با آنان و تذكرات معرفتي آن حضرت ترفند 
خطرناك منافقان را خنثي كرد.(واقدى،1966، 957؛ ابن سعد،1330،ج2، 111) 1 قرآن مجيد 
ريشه اين فتنه افكني  اقتصادي منافقان را به جز تيره دلي باطني آنان، در زياده طلبي  اقتصادي آنها 
مي داند و مي فرمايد: اگر به منافقان به هر اندازه كه مي خواستند، داده مي شد؛ خشنود مي شدند.  

در غير آن صورت، خشم مي گرفتند.( توبه، آيه 58وتفسير فخر رازى،ج16، 98)
قرآن و پيامبر اكرم (ص) هم براي خنثي كردن ترفندهاي اقتصادي منافقان تدابير دقيقي را 
انديشيدند كه اهم آن، ارتقا روحيه مشاركت جمعي، تقويت مباني اعتقادي جامعه و برشمردن 
نتايج ملموس  دنيوي و اخروي زكات و صدقات مي باشد. انفاق كنندگان در شرايط دشوار- قبل 
از فتح مكه- بر كساني كه در شرايط وسعت و شكوفايي اقتصادي- پس از فتح مكه- انفاق 
مي كنند، ترجيح داده شده اند.( حديد،آيه10) و نتيجه ى انفاق خالصانه، به دانه گندمي تشبيه شده 
است كه وقتي در زمين افشانده شود از آن هفت سنبله مي رويد؛ كه هر سنبله اي يكصد دانه دارد. و 

خداوند كه داناي گشاينده است، براي هر كس كه بخواهد فزون مي فرمايد.(  بقره، 216)
در مجموع مي توان گفت كه توصيه هاي صريح و روشن قرآن مجيد بر ارزش و اهميت زكات 
و صدقه به عنوان تطهيركنندگان اموال و انفس، و تاكيد پيامبر اكرم (ص) بر سياست تسويه 
اقتصادي و قانونمند كردن فعاليت هاي اقتصادي جامعه، در كنار رشد معرفتي جامعه؛ باعث شد 

ترفندهاي خطرناك منافقين در مسائل اقتصادي خنثي شود.
ج-كارشكني هاي سياسي منافقان

منافقان مدينه براي پيشبرد كار خود با يهوديان اين شهر؛ از سويي و با سران قريش از سوي 
ديگر سروسري داشتند. اين مثلث، مسئول بسياري از گرفتاري هاي سياسي و نظامي مسلمانان 
بود. پس از پيروزي مسلمانان در بدر كه از نظر منافقان و يهوديان بسيار غيرمترقبه بود، پيوند اين 
دو گروه با يكديگر استوارتر شد؛ و با راس سوم مثلث هم ارتباط پنهان و آشكار خود را تقويت 

كردند.

1 -ترجمه هر دو كتاب به قلم دكتر محمود مهدوى دامغانى موجود مى باشد.
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يكي از سران يهود، كعب بن اشرف- و يكي از مهتران جريان نفاق- ابوعامر فاسق1- ضمن 
تماس با سران قريش، با سرودن مرثيه با سوگواران اين قوم همدردي كردند؛ و آنها را به قيام و 
خونخواهي برانگيختند. كعب بن اشرف پس از بازگشت به مدينه بي پروا به تحريك يهوديان 
پرداخت و اشعاري در نكوهش رسول خدا و يارانش سرود و دامنه هتك حرمت را به زنان 
مسلمان هم كشاند. پيامبر (ص) او را مهدورالدم اعلام فرمود و محمد بن مسلمه با تني چند از 

انصار او راكشتند.(واقدى،1966، 184-193)
يهوديان مدينه در واكنش به پيروزي مسلمين در بدر سعي در كم اهميت جلوه دادن اين 
پيروزي داشتند، منافقين هم در اين فعاليت تبليغاتي همدل و هم سخن آنان بودند. همين همدلي 
منافقان با يهود، جماعتي از آنان- يهود بني قينقاع- را گستاخ كرد. وعده پشتيباني نظامي منافقان 
از يهود، دامنه اين گستاخي را به جايي كشاند كه پيمان هايي را كه با پيامبر (ص) و مسلمين 
داشتند فراموش كرده و متعرض زني از انصار شدند.(ابن هشام ، 1424، ج3، 51) اما چنانكه 
ويژگي منافقان است در عمل آنان را ياري ندادند و بني قينقاع، تبعيد به اذرعات- ناحيه اي در 

شام- را پذيرفتند.(آيه هاى 12 و 13 آل عمران؛ ابن هشام، 1424،ج3، 52)
 نفوذ سياسي و اجتماعي عبداالله بن ابي و ديگر سران منافقان تا سال سوم به حدي بود كه 
توانستند قريب به يك سوم از سربازان سپاه اسلام را از ميانه راه بازگردانند. در اين باره، آيه 167 
سوره آل عمران نازل شد كه منافقان را به كفر نزديك تر از ايمان دانسته است. در آيات 121 تا 
189 همين سوره برخي شگردهاي سياسي منافقان معرفي شده است كه به چند نمونه اشاره 

مي شود:
آنان با بزرگ نشان دادن عِدّه و عُدّه دشمن، زمينه رعب در سپاهيان اسلام را فراهم مي آوردند. 
همچنين پس از غزوه احد و دو ماجراي معروف بئرمعونه و رجيع نوك پيكان حمله خود را 
متوجه رهبري و شخص پيامبر اكرم (ص) كردند، كه اگر فرماندهي با ما بود مردانمان كشته 
نمي شدند و شكست متوجه مردم مدينه نمي شد! شايد به دليل وقوع حوادث دردناك احد، 
1  - ابو عامر، عبد عمروبن صيفى بن مالك بن نعمان، ملقب به راهب كه پيامبر (ص)او را فاسق خواندند و پس از آن به اين لقب اشتهار 
يافت، قبل از غزوه بدر و پس از استقبال گسترده مردم مدينه از پيامبر(ص) در اعتراض به اين موضوع مدينه را ترك كرد و به همراه 
پنجاه يا پانزده نفر به مكه رفت. و در جريان غزوه احد مشركان را همراهى كرد و هم او بود كه اولين اقدام را براى اشتعال شعله جنگ 
انجام داد. او هيچ وقت مسلمان نشد وتظاهر به اسلام هم نكرد كه بخواهيم منافق اش بناميم. بنابراين اين گفته نويسنده دانشمند 

كه وى از سران منافقان بوده است نيازمند دقت نظر و تحقيق بيشتر است.(ابن هشام، 1424،ج3، 52)
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بئرمعونه و رجيع، فاصله زماني شوال سال سوم تا شوال سال پنجم1  از سخت ترين دوره هاي 
حيات سياسي اجتماعي جامعه اسلامي و رهبري آن باشد. در همين محدوده زماني بود كه 
منافقان گروهي ديگر از يهوديان را فريفته، آنان را به قتال و مبارزه با رسول االله (ص) تحريض و 
تحريك كردند. اما بني نضير هم سرانجامي خوشايندتر از بني قينقاع نيافتند. اين فتنه اندازي را 
منافقان در غزوه احزاب هم كه اوج شرايط بحراني در تمام دوره اقامت ده ساله پيامبر (ص) در 
مدينه مي باشد، ادامه دادند؛ قرآن مجيد در سوره احزاب نكات روان شناسانه و جامعه شناسانه 

بسيار دقيقي از نحوه عمل منافقان در جريان غزوه احزاب ارائه كرده است.
 پس از پاكسازي مدينه از يهود و پيروزي هاي سال ششم هجرت و تقويت بالنسبه بنيه 
اقتصادي مسلمانان، شوكت منافقان در مدينه كاستي يافت؛ولي جوانه هاي نفاق در مكه 
رستن گرفت. اين جريان با تحولات مهمي چون صلح حديبيه، فتح خيبر و سرانجام فتح مكه، 
زمينه هاي بيشتر فعاليت و رشد خود را در مكه يافت. تا آنجا كه گفته مي شد برخي از نومسلمانان 
در واقع مسلمان نشده اند بلكه از كفر و شرك به نفاق گرويده اند. تني چند از سرشناسان حزب 
اموي از اين گروه بودند(محدث قمى،1357ق، 84) حتي كساني چون ابوسفيان، پس از رحلت 
رسول اكرم (ص) كوشش كردند تا در ميان مسلمانان آتش جنگ داخلي را شعله ور سازند كه 
درايت علي (ع) اين ترفند جريان نفاق را هم خنثي كرد.( جوهرى، بي تا، به نقل از همان كتاب 

ابن ابى الحديد،ج2،خطبه 26،44)
شگردهاي ديگر منافقان

يكي از ترفندهاي منافقان خرده گيري از رفتار حضرت پيامبر (ص) بود كه در تامين هدف، 
شكست قداست آن حضرت صورت مي گرفت. حداقل موفقيتي كه منافقان براي اين دسته 
از دسايس خود انتظار داشتند ايجاد دودلي و ترديد در دل مومنان و مسلمانان بود. قرآن مجيد 

بعضي از اين گونه ترفندهاي منافقان را بيان كرده است.
از جمله مي گفتند: پيامبر (ص) سراپا گوش است، و مقصودشان اين بود كه به راحتي آن 
حضرت را مي توان فريب داد. قرآن پاسخ مي دهد كه: آري شنوايي سراپا خير و نيكي براي 
شماست و سپس مي افزايد براي كساني كه پيامبر (ص) را آزار مي دهند عذاب دردناك خواهد 

1  - غزوه احد در شوال سال سوم و غزوه احزاب بنا به روايت ابن اسحاق در شوال سال پنجم واقع شد.
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بود.(  توبه، 60؛ تفسير ابوالفتوح ذيل همين آيه)
يكي ديگر از ترفندهاي منافقان تخريب شخصيت اطرافيان پيامبر (ص) بود. چنانكه در 
ماجراي افك، يكي از همسران پيامبر (ص) را آماج تهمت هاي خود قرار دادند و كار را به آنجا 
كشاندند كه قرآن به پاكدامني آن بانو- در بيشتر منابع عايشه و در برخي ماريه- گواهي داد، و 

آيات دهم تا بيست و سوم سوره نور نازل شد.
 براي آزار رساندن به پيامبر (ص)، آرزوي ازدواج با همسران پيامبر (ص) پس از مرگ 
آن حضرت را مطرح مي كردند و در اين مورد نه تنها منافقان شهره به نفاق، كه ديگران هم 
ياوه سرايي مي كردند. آيه پنجاه و پنجم سوره احزاب ناظر به همين موضوع است كه مي گويد، 
هرگز بر شما روا نيست كه همسران پيامبر را پس از او به همسري بگيريد.( بروسوى،1331،ج7، 

(216
 آنچه منافقان در رابطه با ازدواج پيامبر (ص) با زينب همسر مطلقه زيدبن حارثه و دختر عمه 
آن حضرت مي گفتند در همين راستا قابل تحليل است. قرآن مجيد در آيه 60 سوره احزاب به 

اين موضوع پرداخته است.
 براى حرمت شكنى پيامبر(ص)و ضربه زدن به قداست آن بزرگوار، بدون اجازه وارد 
خانه اش مى شدند، در خانه اش مى نشستند و با هياهو او را فرا مى خواندند.(  نور، 63 و آيات 

آغازين سوره حجرات و تفاسير ذيل اين آيات)
 منافقان كه اندك اندك بدنام و شهره به نفاق شده بودند، هم براي عوام فريبي و هم به قصد 
ايجاد تفرقه ميان مسلمانان، تصميم به ساختن مسجدي جداگانه گرفتند تا در پناه يكي از 
مقدس ترين پايگاه هاي اسلامي، بتوانند دور از چشم پيامبر (ص) و مسلمانان به فعاليت هاي 
اسلام ستيزانه خود ادامه دهند. حتي از پيامبر (ص) تقاضا كردند براي گشايش آن مسجد حاضر 
شود و در آن نماز بگزارد. آن حضرت در آستانه عزيمت به تبوك، انجام خواسته ايشان را به 
بعد موكول فرمود اما چون از سوءنيت ايشان آگاه بود پس از حركت به سوي تبوك كساني را 
فرستاد تا آن مكان را ويران كنند و بسوزانند. آيات 107 تا 110 سوره توبه در اين باره نازل شده 

است.

اق
 نف

ان
ري

و ج
ص) 

ر (
مب

پيا



88
ن 

ستا
تاب

ل/
 او

ره
شما

ل/
 او

ال
س 147

147

87
ان

ست
تاب

ل/
ه او

مار
/ش

ول
ل ا

سا

 يكي ديگر از شگردهاي منافقان، مقدس مآبي بود. چنانكه براي اجتناب از شركت در جهاد در 
جريان غزوه تبوك شيفتگي، به زرينه مويان رومي و ترس از به فتنه افتادن را بهانه كردند! آيات 
48 و 49 سوره توبه در اين باره نازل شده و اين شكل از نفاق منافقان را،  افشا كرده است: هان! كه 

منافقان در فتنه افتاده اند و دوزخ فراگيرنده كافران است.(واقدى،1966، 1023)
يكي از عرصه هاي چشمگير فعاليت  منافقان غزوه تبوك است. به غير از دو موردي كه 
همزمان با شروع حركت به سمت تبوك واقع شد و به آن اشاره رفت، منافقان فعاليت هاي بسيار 

ديگري را در جريان اين غزوه برنامه ريزي كردند.  
كوشش وسيع آنان در بازداشتن مردم از همراهي با پيامبر (ص) (مجلسى، 1397،ج21، 193) 
طراحي توطئه ترور رسول االله (ص)(شيخ طوسى، 1388،ج5، 261؛فخر رازى، ج16، 137؛ 
شيخ طبرسى، 1339،ج5، 51 ؛ بروسوى، 1331،ج3، 467) و سعي بسياري كه در پراكندن بذر 
سوءظن نسبت به پيامبر (ص) انجام دادند نمونه هايي از فعاليت منافقان در جريان اين غزوه 

است.
پس از فتح مكه، و ديگر پيروزي هاي مسلمانان و حاكميت آنان بر بيشتر شبه جزيره عربي، 
نفاق در قيافه و چهره اي ديگر پا به ميدان فعاليت گذاشت. جريان نفاق كه دريافته بود با 
حاكميت نوظهور نمي توان مقابله كرد، هدف استراتژيك ديگري كه همانا در اختيار گرفتن 
مواضع كليدي رهبري جامعه بود را در برنامه كار خود قرار داد. بارزترين نشانه هاي آن تخلف 
از فرمان پيامبر (ص) در همراهي با سپاه اسامه بن زيد، ظهور بعضي متنبيان قبل از رحلت پيامبر 
اكرم (ص) و بعضي ديگر از حوادث پس از حجه الوداع و دوره ى بيماري پيامبر (ص) است كه 

خود بررسي مستقلي را مي طلبد. 
نكاتي درباره برخورد پيامبر (ص) با منافقان

 برخورد با پديده نفاق به دليل خصلت، ماهيت و ويژگي هاي اين پديده، از دشواري هاي 
خاصي برخوردار است كه نه مي توان آن را به حال خود گذاشت و نه با برخوردهاي صرفاً 
تهاجمي به مقابله آن رفت. در شكل اول چون ميكروب در حال رشدي بدنه ى جامعه را بيمار 
مي كند و در حالت دوم با مظلوميت نمايي، انظار و اذهان را به خود جلب مي نمايد. دقت در 
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نحوه عمل و نوع برخورد رسول خدا (ص) با اين جريان مي تواند نمونه و الگويي باشد براي 
برخورد با جريان هاي مشابه اجتماعي در اعصار مختلف.

 مهم ترين نكته  اي كه در تمامي مدت ده ساله اقامت رسول خدا (ص) در مدينه كاملا مشهود 
است نرمش و مداراي آن حضرت با جريان نفاق و سركردگان آن مي باشد. اين در حالي است 
كه در بسياري از مواضع امكان شدت عمل با منافقان وجود داشت و حتي جامعه، متوقع چنين 
برخوردي از پيامبر اكرم (ص) بود. برخورد پيامبر (ص) با عبداالله بن ابي در ماجراهايي چون، 
چاه مريسيع در جريان غزوه بني المصطلق؛ تمرد او از همراهي با سپاه در غزوه احد، و در 
مواردي اهانت به شخص پيامبر اكرم (ص)،  كه در بخش هاي پيشين به آن اشاره شد از شواهد 

بارز اين امر است.   
 در تحليل نهايي برخورد پيامبر (ص) با منافقان را مي توان در دو حوزه مورد مطالعه 
قرار داد. اول: برخوردهايي كه منافقان با شخص پيامبر (ص) مي كردند، دوم: برخوردها و 
فتنه انگيزي هايي كه نسبت به اسلام، مسلمانان، و جامعه اسلامي انجام مي دادند. مواجهه 
پيامبر(ص) با برخوردهاي نوع اول، بي استثنا از روي گذشت و مدارا بود اما برخورد آن حضرت 
با منافقان در دومين حوزه، از زواياي مختلفي قابل بررسي است. بعضي از دسايس منافقان كه 
موجب هتك حرمت زنان يا مردان مسلمان مي شد و فرد يا افراد خاطي مستوجب اجراي حدود 
الهي بودند، بي هيچ گونه ارفاقي حد جارى مي شد. چنانكه حارث بن سويد كه يكي از مسلمانان 
را در احد به تلافي خون پدرش به قتل رسانده بود، قصاص شد(واقدى،1966، 303-304) 
و عبداالله بن ابي، مسطح بن اثاثه و ديگر كساني كه در ماجراي «افك» تهمت زده بودند تازيانه 
خوردند.(يعقوبى،1993،ج2، 53) بنابراين هر جا فتنه منافقان متوجه آحاد جامعه اسلامي 

مي شد پيامبر اكرم (ص) از حق افراد و جامعه نمي گذشتند.
 با بعضي از دسيسه هاي منافقان كيان جامعه اسلامي در معرض خطر قرار مي گرفت. در چنين 
مواردي هم پيامبر اكرم (ص) با شدت و حدت برخورد مي كردند. چنانكه در ماجراي «مسجد 

ضرار» چنين كردند.
 با اين همه، با وجود همه ستيزه گري ها و فتنه انگيزي هايي كه منافقان مي كردند و موجب 
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آزار و اذيت شخص پيامبر (ص) مي شدند، رحمت و رافت آن حضرت همچون ديگر 
آحاد جامعه شامل حال منافقان هم مي شد. عبداالله بن ابي در حال احتضار از پيامبر (ص) 
براي كفن خود تقاضاي پيراهن آن حضرت را كرد؛ با گشاده رويي پيراهن خويش را براي 
او فرستاد. اين برخوردهاي بزرگوارانه، كه گاه حتي بعضي از بزرگان اصحاب را هم خوش 
نمي آمد،(مجلسى،ج21، 199) تاثيرات عميق فردي و اجتماعي بر جاي مي گذاشت، چهره 
منافقان و نفاق را آشكارتر، ومظلوميت كاذبي را كه در كسبش مي كوشيدند افشا و زمينه توسعه 

نفاق را محدود مي كرد.
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- غزالي، (بي تا) احيا علوم الدين، قاهره، دارالشعب .
- فخر رازي، (بي تا) تفسير الكبير،تهران، دار العلميه .

- فيض الاسلام، (1371 ش) نهج البلاغه، تهران،بي نا .
- فيض كاشاني، ( 1303 ش) محجه البيضا، علي اكبر غفاري، قم، موسسه النشر الاسلامي .

- قرآن مجيد، (1345 ش) به كوشش محمود راميار، تهران، اميركبير.
- كاشفي بيهقي، حسين، (1361 ش) الرساله العليه في احاديث النبويه، سيد جلال الدين محدث 

ارموي، تهران مركز انتشارات علمي و فرهنگي.
- مجلسي، محمدباقر، (1397 ق) بحارالانوار، محمد باقر بهبودي، تهران .
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- محدث، سيد جلال الدين، (بي تا) فهرست موضوعي و شرح فارسي غرر و درر آمدي، انتشارات 
دانشگاه تهران.

- محدث قمي، (1357 ق) الكني والالقاب،صيدا .
- معين،محمد، (1346 ش) فرهنگ فارسي، تهران، اميركبير.

- معين، محمد ، ( 1362 ش) برهان قاطع، تهران، اميركبير.
- ميبدي،  ( 1361 ش) كشف الاسرار ، به اهتمام علي اصغر حكمت، تهران، اميركبير.

- نراقي، محمد مهدي، (1383) جامع السعاده، سيد محمد كلانتر، نجف.
-نسفي، ابوحفص نجم الدين، (1353 ش)تفسير نسفي،به اهتمام عزيزاالله جويني، تهران، بنياد 

فرهنگ.
 - واقدي، (1996م) مغازي، مارسدون جونز، مصر.

- يعقوبي، ابن واضح، (1993م)تاريخ يعقوبي،لبنان، موسسه الاعلمي للمطبوعات. 


